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   تشکیل حکومت ھای مستقل در ایران 
 سامانیان, صفاریان , طاھریان 

  
 :طاھریان ) الف 

  

 
  

مأمون معروفترین سردار خود بنام طاھر را امیر خراسان کرد و طـاھر قصــد داشـت حکومــتی مستقــل                  
تشکیل دھد و با اعلام استقلال، اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام را در ایران تشکیل داد و                     

او پـس از انتخــاب نیشــابور بـه پـایتختی تمــام خراسـان و             . بنام خود، به حکومت طاھریان معروف شـد    
را گرفت و بــه کشــاورزی   ) سرزمینھای بین دو رود جیھون و سیحون       (سیستان و قسمتی از ماورالنھر       

اھمیت داد ولی آخرین امیر طاھری محمد بن طاھر فردی مقتدر نبود و در نھایت این حکومت بدســت                          
 . سرنگون شدیعقوب لیث

  
  

  
  
 :صفاریان) ب 
  

  

 
  

اجداد طاھر حاکم منطقه پوشنگ ھرات بودند و پس از رفتـن مـأمون بــه بغـداد طـاھر را در                        
البتـه مـأمون از طـاھر بــه خــاطر قتــل بـرادرش امیــن دلگـیر بـود و مــی                   -خراسان امیر کــرد    

خواست با دادن حکومت خراسان زحمات او را قدردانی کرده و ھم طــاھر را از چشـم خـود       
ابتدا طاھر به نام خلیفه خطاب می خواند ولی پـس از اعــلام اســتقلال سـکه بـه               . دور کند 

و وقتی نام خلیفه را از خطبه نماز جمعه حــذف کــرد             . نام خود ضرب کرد که نام خلیفه نبود            
طاھر روز بعد بطور ناگھانی در گذشت که گویا به دست مأموران خلیفه مسمـوم و کشتـه                         

 .و بعد از نزدیک دو سال حکومت بر خراسان از دنیا رفت. شد
  

 
  



 
  

 
 مسجد جامع عتیق در شیراز از بناھای دوره صفاری 

  
ناامنی در سیستان و خراسان، یعقوب را به فکر انداخت تا با دوستان خود خوارج را سرکوب کنند و بــا              
ســرکوبی آنھــا قــدرت و آوازه ی یعقــوب و گــروھش بیشــتر شــد و طرفــدارن بسیــاری بــرایش فراھــم              

گروھی که یعقوب رھبری آنھا را بر عھده داشت عیاران بودند آنھا گروھی بودنـد کـه طرفــدار                     . ساخت
جوان مردی و بخشش و کمک به ضعیفان بودند اما گاھی به راھزنی و غارت کاروان ھا می پرداختنـد                  

پس از انقراض طاھریان و تصـرف خراســان، فــارس را از نفــوذ          . یعقوب مردی دلیر و زیرک و جوانمرد بود         
مأموران خلیفه در آورد و به جندی شاپور یا اھواز رسید و خود را برای جنگ با خلیفه ی عباسی آماده             

یعقوب به قصد جنگ روانه عراق شد ولی پس از پیروزی اولیه سرانجام از سپاه خلیفه شکست                   . کرد
خورد و پس از چندی مبارزه با بیماری در آنجا در گذشت و بـرادرش عَمــرو لیـث جــانشین او شـد و بــا                         

ولـی خلیفــه بطـور پنھــانی بـه تحریــک مخالفــان عمـرو لیـث                . خلیفه صلح کرد و به خلیفــه مالیـات داد           
 حاکم ماوراءالنھر را با او در گیر کرد و در نھایت امیر اســماعیل او                 امیر اسماعیل سامانی    پرداخت و  

را اســیر و بــه بغــداد فرســتاد و او در زنــدان خلیفــه بــه قتــل رســید و صــفاریان ضــعیف شــده و تنھــا در         
 .سیستان حکومت می کردند

  

  
  
  

  

 
  

عقوب پسر رویگرزاده ای که در ده قرنین در یک منزلی مشرق زرنج پایتخت سیستان بـود                 ی
ولـی بعــدھا ســر    . بــود مشغــول بــود  ) رویگری(و به ھمراه برادرش به شغل پدر که صفاری            

دسته ی عیاران شد و توانست سیستان را گرفته و با تصرف خراسان و انقــراض طاھریــان               
معتمـد خلیفــه بغــداد از اقــدامات     . قمری نام خود را در تاریخ ایران پر آوازه کند          ٢٦١به سال   

یعقوب به وحشت افتاد و با فرستادن رسولی از او خواست با تائیـد حکومــت وی از سـوی                        
ولی او در جـواب گفـت مــن بــا نــان و پیـاز زنـده ام و تــو         . سالیانه را نصف کند خلیفه مالیات 

نگران حکومت خود باش و بالشکریانی آماده به واسط رھسپار شـد و در جنگــی بنـام دیــر                         
اما برادر خلیفه بنام موفق فرمـان داد کـه آب رودخانــه دجلـه را در میــان                        . العاقول پیروز شد   

یعقوب برای نخستین     . لشکر یعقوب انداختند و چون گل و لای مانع پیشرفت لشکر او شد                  
و در جنــدی   . بار در عمر خود شـکست یافتــه و ســه زخـم خـورد و بـه خوزسـتان بازگشـت                      



  
  
 :سامانیان) ج
  

 
  

سامانیان اسیران ترک نژاد را پس از مــدتی در سـپاه خـود قــرار مـی دادنـد و بعضــی از آنھـا بــه مقــام                     
کــار ایـن ســپھسالاران بــه    .  می گفتند سپھسالارفرماندھی سپاه می رسیدند که به آن فرماندھان             

که امیران سامانی را بر کنار یا جابجا می کردند و این بزرگـترین مشکــل سـامانیان                       جایی رسیده بود  
در نھایت حکومت مسلمان و ترک نژاد آل افراسیاب به بخارا حمله و حکومت سامانیان را منقرض                 . بود

 .می کردند
  

 
 مقبره امیر اسماعیل سامانی

  
سامانیان در ماوراء النھر خاندانی ایرانی بودند که به کار مرزداری و جنگ با ترکان بت پرست مشغـول                    
بودند و امیر اسماعیل با انتخاب بخارا به پایتختی قلمرو حکومت سامانیان را گســترش داد و در جنــگ                       

شور قــدرت فراوانــی         . با عمرو لیث او را اسیر و به بغداد فرستاد        امیر اســماعیل بــا عـدالت و عمــران ک
جانشینــان امیــر  . بدست آورد و به زبان فارسی علاقمند بـود و رودکـی در دربــار او روزگــار مــی گذارنـد         

ولـی بـا     . اسماعیل نیز با کمک گرفتن از وزیرانی چون بلعمی و جیھانی بر عظمت حکومت خود افـزود                
روی کار آمدن سپھسالاران یعنی فرماندھان بزرگ سپاه که در اصل اسیران ترک نژاد بودند که بـر اثــر                 

و در  . لیاقت خود به این مقام رسیده بودند در کــار وزیـران و خـود امــیران سـامانی دخالـت مـی کردنـد                  
 .اواخر قرن چھارم بر اثر ضعف آنھا خاندان آل افراسیاب با تصرف بخارا آنھا را منقرض کردند

  

. ولــی در آنجــا بــه بیمــاری قــولنج مبتــلا شــد و در دزفــول در گذشــت        . شــاپور اقامــت گزیــد   
چکمه ی خــود جـای مـی داد و           خوراکش نان خشک و پیاز بود و آن را ھمواره در ساقه ی           

با وجود آنکه رویگرزاده بود استعداد عجیبـی           . بندرت می فرمود که برای او غذای گرم بپزند               
سال بنام یعقــوب     ٧در اوایل کارش به امر خلیفه به مدت     . در فرماندھی و جنگاوری داشت     

کنیـه او   . می خواندند و او را ملک الــدنیا و صــاحبقران مــی گفتنـد                     در مکه و مدینه خطبه      
 .ابویوسف بود 

  

 
  



 
  
  

  
  

  

 
  

سامانیان خاندانی ایرانی بودند که نسب خـود را بـه بھــرام چـوبین از ســرداران ساســانی                     
نــام داشــت کــه در دھستــان سـامان از نواحـی       » سامان خدا « جد ایشان  . می رسانیدند

ولی در زمــان ھشــام اســلام آورد و    . بلخ فرمانروایی می کرد و ابتدا کیش زرتشتی داشت      
امیر اسماعیل سامانی بنیانگذار  . پسران او به کار مرزبانی و جنگ با کفار ترک مشغول بود           

فردی دلیـر     او. این سلسله فرزند احمد با خلیفه عباسی موافق و مورد حمایت خلیفه بود         
« و جوانمرد، دیندار و خداترس بود و چون به جنگ ترکان غــیر مسلمــان مــی پرداخـت او را                     

بر اثر عدل و داد و انصـافی کـه داشـت او را امــیر ماضــی یعنـی                 . می نامند  » سالار غازیان   
ھجری قمری جسد او را    ٢٩٥پادشاه در گذشته لقب دادند و پس از در گذشت او به سال          

حکومت طلایی سامانی مربوط به نصـر دوم نــوه ی       . در بخارا دفن و بقعه ای بر آن ساختند  
جیھــانی وزیــر نصــر بــن احمــد بــود ولــی در اواخــر امــر بــه مذھــب          . امــیر اســماعیل اســت    

غلامان ترک و ســپھسالار او را بـر کنـار و             . اسماعیلی گروید و براثر ابتلا به سل ناتوان شد            
و از زمان نــوح بـن     . پسر او نوح را جانشین کردند و پس از مرگش به امیر سعید ملقب شد               

 .نصر دوران ضعف سامانیان تا اواخر حکومت آنھا آغاز شد
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